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28 و  7 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 3 د  ا د خــر   2 2 | سه شــنبه 
5 7 0 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سـمیرا منشـادی|خیابان سـحر، یکـی از خیابان های پرتـردد محله انقلاب اسـت؛ معبری که به واسـطه 
بـازار محلـه اش در همه سـاعت ها پرتـردد اسـت. به  دلیل همین شـلوغی اواخـر سـال1402 از خیابان 

سـحر 24 تـا سـحر36 یک طرفـه شـد تـا گـره ترافیکـی ایـن محـدوده بـاز شـود. امـا از آن زمـان تاکنون، 

به خاطـر بی توجهـی اهالـی بـه ایـن موضـوع، نه تنهـا گرهـی از ترافیک معـبر باز نشـده،  بلکه بـه گفته 

اهالی، مشکلاتشـان بیشتر شـده است.

 QترافیکQوQخودروهاQآمدنQخلاف
جـواد راسـتی خواه منزلـش در سـحر17 اسـت. او کـه هـر روز بـرای رسـیدن بـه محـل کارش، از ایـن 

خیابـان عبـور می کنـد می گویـد: از زمانی کـه خیابـان یـک طرفـه شـده اسـت، برخـی از راننـدگان 

کـه از سـمت خیابان شهید قاسـمی قصـد ورود به خیابان سـحر36 را دارنـد، برای رسـیدن به مقصد 

خـاف حرکـت می کنند.

راسـتی خواه ادامـه می دهـد: ایـن حرکـت خـاف مسـیر به ویـژه در زمان هـای شـلوغی خیابان سر 

ظهـر و عصرهـا کـه جمعیت بیشـری بـرای خرید بـه این خیابـان می آیند، سـبب ترافیک می شـود.

او می گویـد: بـه نظرم اگـر مسـئولان می خواهند تغییـری در خیابان هـای یک محله صـورت دهند، 

بهـر اسـت از افـراد محلـی هـم نظرخواهـی کننـد؛ زیـرا ایـن اهالـی هسـتند که هـر روز با مشـکات 

محلـه دسـت و پنجه نـرم می کنند.

ریحانـه صـادق زاده که بـرای خرید بـه این خیابـان آمده اسـت، درباره این مشـکل می گویـد: برخی 

از شـهروندان تصـور می کننـد حالا کـه خیابان یک طرفه شـده ا سـت، می توانند دوبل پـارک کنند. 

از سـوی دیگـر برخـی هـم می گوینـد تابلـو «ورود ممنـوع» را ندیده ایـم و خـاف می آینـد. در ایـن 

حالـت، تنهـا جـای عبور یـک خودرو باقـی می مانـد و این شرایـط به ترافیک بیشـر منجر می شـود. 

بـه نظـرم باید خیابان را به همان شـکل گذشـته اش کـه دو طرفه بـود برگردانند؛ زیرا در گذشـته کمر 

شـاهد ترافیک بودیم.

 QقانونQاعمالQبرایQترQدقیقQنظارتQلزوم
رئیس شـورای اجتماعی محله انقاب با بیان اینکه یک طرفه کردن این خیابان از مصوبات شـورای 

اجتماعـی محله نبوده اسـت و خـود شـهروندان به دلیـل ترافیک زیـاد، خواهان یک طرفه شـدنش 

بودنـد، توضیـح می دهـد: برخـی از اهالـی که خانه شـان در این راسـته از خیابـان اسـت و از ترافیک 

گایـه داشـتند، خواهان یک طرفه شـدنش بودنـد و این موضوع را پیگیـری کردند.

حجت الاسـام والمسـلمین مهـدی روحانـی ادامـه می دهـد: پلیـس راهنمایی و رانندگـی حـدود 

یک مـاه بـرای نظـارت در این محل مسـتقر بـود، امـا بعد از رفـن پلیس، حرکـت خودروهـا در خاف 

مسـیر سبب ترافیک شـد. از نیروی انتظامی درخواسـت کردیم دوباره پلیس در این خیابان استقرار 

یابـد، امـا بنا بـه دلایلی قبـول نکردند.

او بیـان می کنـد: از مسـئولان می خواهیم که در این معـر دوربین ترافیک نصب کننـد و با رانندگان 

متخلف برخورد شو د.

 QنیستQممکنQخیابانQدوبارهQشدنQطرفهQدو
مسـئول امـور حمل و نقـل و ترافیک منطقـه7 درباره این مشـکل توضیـح می دهد: یک طرفه شـدن 

سـحر24 تا سـحر36 بنا به درخواسـت شـهروندان که بـه 137اعـام کرده اند، صورت گرفته اسـت.

جواد عباسـی می گوید: سـازمان ترافیک بـرای اجرای طرح، مشـاوران ترافیکـی دارد و قبل از اجرا، 

مشـاوران وضعیـت موجـود را بررسـی می کننـد و بهریـن راهـکار را پیشـنهاد می دهنـد. همچنین 

بـرای اجرای طـرح هزینه هـای بسـیاری به منظور تابلو گذاشـن و نصـب عائم ترافیکی می شـود.

او بیان می کند: همه جوانب برای یک طرفه شـدن خیابان بررسـی شده است و اکنون دو طرفه شدن 

آن، ممکن نیسـت. از سـویی برای نصب دوربین ترافیکی اولویت هایی وجـود دارد و برای هر معری 

نمی توان آن را نصب کرد.

عباسـی ادامـه می دهـد: رفـع این مشـکل در گـرو رعایـت قوانین از سـوی شـهروندان اسـت و مردم 

بایـد خودشـان مجـری قانون باشـند.

صفائی|در دیدار نماینده مردم مشـهد در مجلس شـورای اسـلامی با شـهردار منطقه ۸ و رؤسـای 
شـورا های اجتماعی محلات این منطقه، درباره مشـکلات مختلف محلات از جمله  نبود پارکینگ 

در بسـیاری از معابـر از جملـه سرشـور و جنـت، حضـور دلارفروشـان در خیابـان ارگ  و بلاتکلیفی 

اراضی پادگان صحبت شـد.

 QشویمQغافلQمشکلاتQازQنباید
نماینـده مشـهد در مجلـس شـورای اسـامی، شـورای اجتماعی محـات را حلقه واسـط مردم، 

مجلـس و شـهرداری خوانـد و گفـت: برخـی معتقدنـد ورود نماینده مجلـس به مسـائل محلی و 

شـهری در مقیـاس کوچـک، کار صحیحی نیسـت و نـگاه دیگر، نقطـه مقابل این رویکرد اسـت و 

عقیـده مـن این اسـت که هـر دو رویکرد مهـم اسـت و نبایـد از آن ها غفلـت کنیم.

میثـم ظهوریـان افـزود: در اغلـب مشـکات شـهری کـه مطـرح می شـود، بـرای رفـع مشـکل بـه 

قانون گـذاری جدیـد نیاز نیسـت و تنهـا همراهی سـازمان ها و نهاد های کشـوری نیاز اسـت که 

نماینـدگان وظیفه ایجـاد این ارتبـاط را دارند.

شـهردار منطقـه8، مشـکل اساسـی منطقـه را آزاد نشـدن کامـل اراضـی پـادگان، کمبود هـای 

زیربنایـی محلـه آبشـار و نبـود برنامه ریـزی صحیـح در تدویـن طـرح تفصیلـی اباغ شـده بـه 

شـهرداری منطقـه 8 اعـام کـرد.

کاظـم یزدان مهر گفت: از ابتدای سـال 14۰۰ شـورای عالی معماری و شهرسـازی کشـور درباره 

موضـوع اراضی پادگان، سـهم خدماتی را که مربوط به شـهرداری اسـت، مصوب و سـهم انتفاع 

آسـتان قـدس و ارتـش را هم مشـخص کـرده اسـت، اما تا بـه امـروز فقـط سـی درصد از لکه های 

خدماتی این اراضی به شـهرداری تحویل شـده اسـت.

 QمحلاتQمتعددQمشکلات
در ایـن نشسـت علیرضـا زنـده دل، رئیـس شـورای اجتماعی محلـه امام خمینـی)ره(، با اشـاره به 

کمبـود فضای سـبز، فرهنگ سرا، مراکز درمانـی و ... در این محله، خواسـتار تسریع در واگذاری 

اراضـی پـادگان به منظـور رفاه حـال مـردم شـد. وی از مشـکات دفاتر باربـری خـارج از فضای 

پایانـه مسـافربری امام رضـا)ع( نیـز گایـه کرد و تقاضای رسـیدگی بـه این موضوع را داشـت.

رئیـس شـورای اجتماعـی محله سرشـور با اشـاره به حضـور زائـران و مجـاوران در بازار سرشـور و 

شـلوغی آن در ایـام مناسـبتی، از ترافیـک این معر و مشـکاتش گفت. کاظم عرفانیان با اشـاره 

بـه طرح تفصیلـی و تثبیـت وضعیت موجـود بازار، از سـازمان میـراث فرهنگی خواسـت نگاهی 

ملـی بـه ایـن بـازار و رفع مشـکاتش داشـته باشـد تـا شرایط مناسـبی بـرای زائـران و مجـاوران 

امـام مهربانی هـا فراهم شـود.  

حمیدرضـا مـژده، رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه آبشـار، بـا اشـاره به نبـود حداقـل امکانـات 

از قبیل مدرسـه، مسـجد، نانوایی در این محله توضیح داد: با وجـود پیگیری های مکرر از طریق 

سازمان های مختلف و حتی فرمانداری مشهد هنوز هم گرهی از مشکات آبشار باز نشده است. 

مهـدی حیـدری، رئیـس شـورای اجتماعی محلـه جنت، ضمـن گایـه از حضور دلارفروشـان و 

مشکاتشـان در خیابان ارگ، تقاضای سـامان دهی این وضعیت را داشـت. همچنین او از نبود 

پارکینـگ در محله جنـت گفت و توضیح داد که برخـی زمین های رها شـده متعلق به ارگان های 

دولتـی در محلـه وجـود دارد که می تـوان به عنوان پارکینـگ از آن ها اسـتفاده کرد.

محمـد صفـار، رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه امام رضـا)ع(، در این نشسـت، کمبـود فضای 

بـازی کـودکان و کمبـود فضاهـای ورزشـی را دغدغه اهالـی محلـه امام رضا )ع( عنـوان کرد و 

تقاضـای اسـتفاده از فضاهای ورزشـی دیگر سـازمان ها را داشـت.

شـهرام تدین، رئیس شورای اجتماعی محله شهید بهشتی، ضمن گایه از تجمع اتباع خارجی 

و ایجاد نا امنی در این منطقه، خواسـتار رسـیدگی به این موضوع شد. 
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7منطقه
QدرQدیدارQنمایندهQمردمQمشهدQدرQمجلسQشورایQاسلامی
باQروسایQشوراهایQاجتماعیQمحلاتQمنطقهQ8QمطرحQشد

نیاز مشکلات محلی به راهکار ملی

اهالیQمحلهQانقلابQازQترافیکQخودروهاQدرQخیابانQسحرQگلایهQدارند

تردد خلاف جهت در خیابان یک طرفه
8منطقه



3 دریافت نسخه الكترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

صفائی|طبـق مصوبـه ششـمین دوره 
شورای اسامی شهر مشهد به منظور 

افزایـش سرعـت خدمات دهـی بـه 

حاشیه شهر و ایجاد توازن بین محات 

کم برخـوردار بـا سـایر نقـاط شـهری،

پروژه هـای زودبـازده در ایـن محـات 

اجرایـی می شـود. هویت داربودن دو 

محله سرشور و جنت سبب شده است از 

محل اعتبار پروژه های زودبازده امسال،

به ایـن دو محلـه قدیمی نیـز اعتباری 

اختصـاص یابـد. به تازگـی طرح های 

پیشـنهادی سـومین دوره پروژه  هـای 

زودبازده از سوی شـهرداری منطقه 8

به شـورای شـهر اعام شده است.

شهردار منطقه8 از ارائه 21طرح در این 

دو محلـه خر داد و گفت: دوازده پروژه 

بازآفرینـی و زود بـازده مربوط به محله 

سرشـور و ۹ پـروژه مربـوط بـه محلـه 

جنت است.

کاظـم یزدان مهـر بـا بیـان اینکـه 

پروژه هـای زودبـازده عاوه بر افزایش 

میـزان مشـارکت شـهروندان موجب 

رضایت آنان می شود، توضیح داد: این 

طرح هـا بـا مشـارکت مـردم و اعضای 

شـورای اجتماعـی محلـه پیشـنهاد و 

بررسـی می شـود؛ پس از آن به شورای 

شهر ارسال می شود که در صورت تأیید،

براسـاس اولویت ها اجرا خواهد شـد.

وی ادامـه داد: از مهم تریـن عناویـن 

طرح هـای محله سرشـور می تـوان به 

پیاده روسازی خیابان آخوند خراسانی،

شـتی در  حـداث سرویـس بهدا ا

پـارک شـهید دهقانی و بوسـتان گل 

نرگـس، تهیـه و تعویـض دریچه هـای 

نانو کامپوزیـت معابـر محلـه، مرمت و 

تجهیـز پیاده روهـا و نصـب تابلوهـای 

راهنما در معابر محله سرشور، احداث 

آبخـوری دو سـطحی طـرح جدیـد و 

بهسـازی سرویس بهداشتی بوستان 

رضـوی، مرمـت و لکه گیـری آسـفالت 

سـطح محلـه اشـاره کرد.

سـامان دهی میـدان بیمارسـتان 

امام رضـا )ع(، تهیـه و نصـب نیمکـت 

المانـی بـرای کتابخانـه شریعتـی و 

مـدرس، مرمـت و بازپیرایـی جداره و 

کف سازی جلوخان جنت، بازنگری و 

تأمین روشنایی محدوده بازار جنت،

از مواردی بود که یزدان مهر به عنوان 

مهم تریـن طرح هـای زودبـاره محله 

جنـت برشـمرد و افـزود: عاوه بر این  

ی  ز و سـا ه ر د ی پیا ح هـا بـه طر

خیابـان گلسـتان غربـی حد فاصـل 

خیابـان چمران و خیابان دانشـگاه،

بهسـازی پیاده راه خیابان ابن سـینا 

حدفاصـل چهـارراه دکـرا و میـدان 

بیمارسـتان امام رضـا )ع(، مرمـت و 

بهسـازی پیاده روهـای محله جنت،

سـامان دهی و زیبا سـازی محـدوده 

میـدان گنبـد سـبز می تـوان اشـاره 

کـرد.

شهردارQمنطقه8
ازQاجرایQپروژهQهایQزودبازدهQامسال
درQاینQمنطقهQخبرQداد

٢ محله، سهم ما

شھر خبر

8منطقه

سدمعبر خودروها در ١٧شهریور
رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه هفده شـهریورگفت: تازه تریـن جلسـه  این شـورا هفته  گذشـته در مسـجد 

عباس بن  علـی)ع( برگـزار شد.غامحسـین سـنگ تراش افـزود: اعضـا دربـاره مسـائلی از قبیـل سـد معـر 

مغازه ها، دیوار کشـی زمین های رها شـده و گذاشـن نیمکت برای فضای سبز نسـرن 28 گفت و گو کردند 

و بـرای رفـع آن هـا پیشـنهادهایی ارا ئـه دادنـد. او در توضیح بیشـر گفـت: فضای سـبز نسـرن 28 نیمکت 

نـدارد و اهالـی نمی تواننـد بـرای اسـراحت از این فضـا اسـتفاده کنند. از سـویی برخـی از اهالـی مخالف 

نصـب نیمکت هسـتند؛ زیـرا معتقدند پاتوق افـراد کارتن خواب و معتاد می شـود.  رئیس شـورای اجتماعی 

محلـه هفده شـهریور افزود: برخـی از مغازه هایی که سیسـتم صوتی بـرای خودروها نصـب می کنند، باعث 

سـد معـر و ایجاد سروصـدا و آلودگـی صوتـی در خیابان چمن هسـتند.

احداث مخزن 
هزار متر مکعبی برای آبیاری

شـهردار منطقـه 8 از شروع عملیات احـداث مخزن 

هزار مر مکعبـی آبیـاری در بوسـتان جهان شـهر با 

هـدف مدیریت آبیـاری خر داد.

کاظـم یزدان مهر بـا بیان اینکـه مدیریت در مصرف 

آب و کاهـش هزینه هـای نگهـداری فضای سـبز از 

مهم تریـن علل اجـرای این پروژه بوده اسـت، گفت:

عملیات خاک برداری مخزن هزار  مر مکعبی آبیاری 

فضای سـبز در ضلـع جنوبی خیابـان فیاض بخش 

آغاز شـده اسـت. بـا اجـرای ایـن پـروژه آب مورد نیاز 

حـدود پنجاه هکتـار از فضـای سـبز ایـن بوسـتان 

تأمین می شـود.

وی همچنین یاد آور شد: در این پروژه حدود 1۰هزار 

مر طول کانال حفر می شـود.

یزدان مهر بـا بیان اهداف اجرایی این پروژه تصریح 

کرد: در راسـتای کاهش هزینه های آبیاری و حذف 

روش هـای قدیمی اسـتفاده از تانکرهای حمل آب 

غیـر شرب کـه موجب هدر رفـت منابع آبی می شـد،

بـا به کارگیـری از روش مکانیـزه آبیـاری، ضمـن 

پیشـگیری از تحمیـل هزینه های گـزاف نگهداری 

از فضای سـبز، تا حد چشـمگیری در مصرف آب نیز 

صرفه جویی خواهد شـد.

رفع ۲ تخلف ساختمانی
ی  زها خت و  سـا رت  بـر سا ره نظا ا د رئیـس ا

منطقـه 8 از اجـرای رأی دو تخلـف سـاختمانی 

در روسـتای سرهنـگ و اراضـی چشـمه پونه خـر

 داد.

ینکـــه  ن ا حمتـــی بـــا بیـــا مصطفـــی ر

ساخت و ســـازهای غیر اســـتاندارد، عاوه بـــر 

رعایت نشـــدن ضوابـــط فنـــی و شهرســـازی،

تهدیـــد جانـــی خانواده هـــا را در پـــی دارد، گفـــت:

ـــازهای  ـــا ساخت و س ـــع ب ـــورد قاط ـــور برخ به منظ

غیر مجـــاز و بـــدون پروانـــه ســـاختمانی و همچنین 

بر اســـاس دســـتورالعمل بنـــد14 مـــاده۵۵ قانـــون 

شـــهرداری ها بـــا اخـــذ دســـتور مقـــام قضایـــی، دو 

مـــورد تخریـــب پـــی و شـــفته غیر مجـــاز در ایـــن 

منطقـــه اجرایـــی شـــد.

وی مـراژ دو ملـک تخریب شـده را 24۰ مر مربـع 

اعـام کـرد کـه پـس از چند مرحلـه صـدور اخطـار 

برای شـهروند متخلف و اقدامات متعدد اقناعی،

بـا رعایـت موازین ایمنـی و قانونی اقدام شـد.

پیشرفت پروژه مسیل تنباکوچی
سرپرست شهرداری منطقه7 از پیشرفت فیزیکی 

۵۵ درصـدی پـروژه احداث و بدنه سـازی مسـیل 

تنباکوچی خـر داد.مجیـد وحدتی پـور با اعام 

ایـن خـر گفـت: ایـن پـروژه با هـدف جمـع آوری 

آب های سطحی منطقه سیدی در حال اجراست.

بـرای احـداث و بدنه سـازی مسـیل تنباکوچـی،

4۰ هزار مرمکعب خاک برداری،1۰ هزار مرمکعب 

بن ریـزی و 16 هزار و ۵۰۰ مرمربـع قالب بنـدی 

اجـرا خواهـد شـد.وی اعـام کـرد: ایـن پـروژه تـا 

پایان امسـال آمـاده بهره بـرداری خواهد بود.

7 8منطقه منطقه

سمیرا منشادی| سیلی که در آخرین روزهای اردیبهشت در کوچه های 
سـپاه محلـه بهارسـتان جـاری شـد، بسـیاری از خانواده هـای این 

محلـه را از امکانـات اولیـه زندگـی محروم کـرد. همه دارایی شـان را 

گرفـت و با خـود برد. اما ارگان هـا و نهادهای مختلف پـای کار آمدند 

تـا بخشـی از خسـارت خانوارهـای آسـیب دیده را جـران کننـد.

از جملـه ایـن گروه  هـا می توان بـه «خانه احسـان» ) قـرارگاه تحول و 

توانمندسـازی محات 2۰2۰( اشاره کرد که از همان لحظه های اول 

وقوع حادثه، برای پاک سـازی خانه ها از سـیل و توزیع غذای گرم به 

یاری اهالی سـیل زده سـپاه 6۹ شـتافت. در هفته ای که گذشت، در 

ادامه خدمت رسـانی به مردم سـیل زده، خانه احسان محله سیدی 

و خلـج اقدام بـه توزیـع 1۰دسـتگاه یخچال فریزر بین سـیل زدگان 

کـرد. بیت الرقیـه )س( مکانـی اسـت کـه 1۰خانـوار خسـارت دیده در 

سـیل اخیـر را گـرد هـم جمـع کـرده اسـت. هر کـدام از خانواده هـا 

در گوشـه ای نشسـته اند و منتظرند تا کالایشـان را تحویـل بگیرند.

زهراخانـم که یکی از همان هاسـت. او و همسرش بقایای سـیل را از 

خانه شـان پـاک کرده اند اما آثار رطوبت سـبب شـده اسـت نتوانند 

از خانه شـان اسـتفاده کننـد. او می گویـد: لـوازم برقی بسـیار گران 

اسـت و مـا تـوان خریدشـان را نداریـم. خانه احسـان بـا تحقیقاتی 

کـه انجـام داد، قرار شـد برایمان یخچـال تهیه کنـد. این اقـام را در 

خانـه می گذاریـم، امـا خانه مـان قابـل سـکونت نیسـت. ای کاش 

مسـئولان فکـری بـه حـال خانه هایـمان کننـد تـا زودتـر بتوانیـم 

سروسـامان بگیریم.

خدمات مشاوره برای آسیب دیدگان

علی نیرومند که با اسـم و فامیل مسـتعار خودش را معرفی می کند،

می گویـد: نزدیـک به یک ماه از وقوع سـیل گذشـته اسـت، اما هنوز 

نتوانسـته ایم خانه مـان را ماننـد روز اول سروسـامان بدهیـم. حتی 

لباسـی برای پوشـیدن نداریم.  کارگرم و این همـه هزینه از عهده ام 

خـارج اسـت. از شرکتـی که برای ایـن امر خداپسـندانه اقـدام کرده 

اسـت، تشـکر می کنـم. مدیـر خانه احسـان محلـه سـیدی و خلج با 

اشاره به اینکه هر یخچال فریزر به ارزش 28میلیون تومان در اختیار 

خانوارهای آسیب دیده قرار می گیرد، می گوید:  با اولویت بندی هایی 

کـه انجـام دادیم،1۰خانـوار را بـرای گرفـن یخچال فریـزر انتخاب 

کردیـم. این گروه از هیچ نهـاد یا ارگانی خدمـت دریافت نکرده اند.

سـعید شـرنگ ادامـه می دهـد: دوازده خانـوار را هـم بـرای گرفن 

وسـایلی در حـد نـو ماننـد کمد و میـز تلویزیون  به مؤسسـه گلسـتان 

علـی)ع( معرفـی کرده ایـم. مدیـر خانـه احسـان بـا اشـاره بـه اینکـه 

خدمت بـه سـیل زدگان ادامـه دارد، می افزایـد: عاوه بر ایـن بـرای 

افـرادی که از سـیل آسـیب روحـی دیده اند، مشـاور دعـوت کردیم و 

در مجموع به 1۰خانوار مشـاوره ارائه شـده اسـت.

QفریزرQیخچالQ10دستگاهQتوزیعQازQ«احسانQخانه»Qمدیر
بینQسیلQزدگانQسپاهQ69خبرQداد

خدمت ادامه دارد
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48 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۳ د  ا د خــر   ۲ ۲ | سه شــنبه 
۵ 7 ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نجمـه موسـوی زاده| نام حسـن  محجوب فـرد، بازیکن درخشـان دهه 60، آن قـدر برای فوتبال دوسـتان آشـنا بود که آن زمان، پیشـنهادهای ورزشـی 
و کاری مختلفـی بـه او می شـد. از یـک طرف پیشـنهاد بازی در تیـم فوتبال پاس تهـران در مقابلش قرار داشـت و از طـرف دیگر، پیشـنهادهای کاری 

از بانـک و کارخانجـات مختلـف بـه او شـده بود. مردد مانـده بود که چـه تصمیمی بایـد بگیرد، تا اینکه مدیرعامل سـازمان تاکسـی رانی پیشـنهادی 

وسوسـه انگیز بـه او داد؛ اینکـه در ازای بـازی در تیـم فوتبـال تاکسـی رانی، می توانـد صاحـب یـک خـودرو پـژو به صـورت اقسـاطی شـود و در خـط 

فـرودگاه نیـز کار کنـد. حسـن آقا بـا مشـورت بـا مـادر بالاخـره تصمیمـش را گرفـت و این گونـه شـد کـه ایـن سـاکن محلـه امام خمینـی(ره)، اکنـون در 

شصت و دو سـالگی، سـابقه بیست سـال بـازی حرفـه ای و 24 سـال مسـئولیت تربیت بدنـی سـازمان تاکسـی رانی شـهرداری مشـهد را دارد.

ن جلد ستا ا د

، آن قـدر برای فوتبال دوسـتان آشـنا بود که آن زمان، پیشـنهادهای ورزشـی 

و کاری مختلفـی بـه او می شـد. از یـک طرف پیشـنهاد بازی در تیـم فوتبال پاس تهـران در مقابلش قرار داشـت و از طـرف دیگر، پیشـنهادهای کاری 

از بانـک و کارخانجـات مختلـف بـه او شـده بود. مردد مانـده بود که چـه تصمیمی بایـد بگیرد، تا اینکه مدیرعامل سـازمان تاکسـی رانی پیشـنهادی 

وسوسـه انگیز بـه او داد؛ اینکـه در ازای بـازی در تیـم فوتبـال تاکسـی رانی، می توانـد صاحـب یـک خـودرو پـژو به صـورت اقسـاطی شـود و در خـط 

، اکنـون در 

چطورQپایQحسنQمحجوبQفرد
QفوتبالیستQشناختهQشدهQدهه60مشهد،بهQسازمانQتاکسیQرانیQبازQشد؟

وسوسه پژو  قسطی 8منطقه

دیـدن توپ چهل تکه سـفید و مشـکی فوتبـال در زنگ های ورزش 

نمی توانسـت جلـو شـوق و عاقـه خـودش را بگیـرد و سریـع پـا به 

تـوپ می شـد. مربـی  کـه عاقـه او را دیـد، در چنـد جلسـه کاس 

ورزش، او را زیرنظـر گرفت و بـازی اش را تحلیل کـرد؛«تا آن زمان 

نمی دانسـتم بـازی فوتبالـی کـه بـدون مربـی انجـام داده ام،

یـک نوع اسـتعداد اسـت. خاصـه بگویـم مربـی صدایم کرد 

و نشـانی باشـگاهی را بـه مـن داد تـا فوتبـال را به صـورت 

حرفه ای یـاد بگیرم.»

او عضـو تیـم فوتبال مدرسه شـان می شـود که از هـر پایه 

تحصیلی چند نفری در آن بودند و در دوران دبیرسـتان 

عاوه بر تیم مدرسـه، در باشـگاه شاهین ضد هم بازی 

می کند؛«چند سـالی بود که قواعد بـازی را یاد گرفته 

بودم و به دلیل توانایی ای که مربی در من دیده بود،

در پسـت هافبک چپ بازی می کردم.»

با یـادآوری خاطـرات، طعـم شـیرین آن دوران 

را مزه مـزه می کنـد و می گویـد: شـادروان 

قدیریان سرپرسـت تیم بود. قبل از مسـابقه 

بـه بچه هـای تیـم می گفـت هر کـس امروز 

گل بزنـد، یـک جایـزه پیـش مـن دارد.آن 

زمان بـرای پول بـازی نمی کردیم. اصا 

فوتبـال ماننـد الان نبـود. همـه مـا بـا 

وجـودی کـه سـن و سـالی نداشـتیم،

فقط از بـازی لـذت می بردیم. وقتی 

، مرحـوم  م می شـد بقه تمـا مسـا

قدیریـان بـه آن هایـی کـه گل زده 

بودنـد، یک جفت کفش ورزشـی 

جایـزه می داد.

هنـوز آفتـاب وسـط آسـمان بود کـه توپـش را 

زیر بغلش مـی زد تا با بچه هـای کوچه فوتبال 

بـازی کنـد. گـرم بـازی که می شـد، گـذر زمان 

را احسـاس نمی کـرد. پاهایـش کـه از رمـق 

می افتادنـد، تـازه می فهمید که چند سـاعت 

در کوچـه دنبال توپ دویده اسـت. عاقه اش 

به بازی فوتبال از کوچه ای در نزدیکی میدان 

ضد )1۵ خرداد( که خانه پدری اش بود شروع 

شد؛«چهار تا سنگ به عنوان دروازه و یک توپ 

پاسـتیکی، کافی بود تا ساعت ها خودمان را 

سرگرم کنیم. شـاید قوانین بازی را به درستی 

نمی دانسـتیم امـا عشـق بـه فوتبـال همـه 

بعدازظهرهایمان را پـر می کرد.»

در هـمان دوران کودکـی بـرای خودشـان 

تیم بنـدی داشـتند و تصمیـم می گرفتنـد 

بچه هـای این کوچه با چنـد کوچه آن طرف تر 

مسابقه دهند؛«آن زمان هنوز ترمینال ساخته 

نشـده بود و زمین خاکی بود. در عالم بچگی،

مسـابقه برایـمان خیلـی مهـم بود؛ بـه همین 

دلیل قرار بازی مـان را در همین زمین خاکیِ 

ضد می گذاشـتیم.»

 بـا ورود به دوران نوجوانـی، این ورزش برایش 

رنگ و روی دیگری گرفت؛«وارد دوران راهنمایی 

که شـدم، کاس هـای ورزش برایـم جذاب تر 

شد. باید رشـته ای را انتخاب می کردم و برای 

مـن، فوتبال حـرف اول را می زد.»حسـن آقا با 

دیپلمـش را گرفـت. زمـان رفن به خدمت سربازی فرا رسـیده بود. وسوسـه بازی فوتبال سـبب شـد 

دوسالی دیرتر به خدمت برود؛«نمی توانستم از فوتبال دل بکنم. بالاخره خودم را معرفی کردم و محل 

خدمتـم اصفهان شـد.» با خنده می گویـد: آنجا هم فوتبال با مـن بود و عضو تیم سرباز اصفهان شـدم.

از خدمـت سربـازی کـه برگشـت، عضـو تیـم فوتبـال جوانـان ابومسـلم شـد. هم تیمی هایـش سـعید 

صیامـی و مرحـوم محمـد اعظـم بودنـد. طعم شـیرین بـازی فوتبـال برایـش بسـیار لذت بخش بـود، اما 

دیگـر نمی توانسـت تمـام فکـر و ذهنش را بـرای فوتبـال بگـذارد؛«همان طور کـه گفتم آن موقع نمی شـد 

فقـط از طریـق بـازی فوتبـال، امـرار معاش کـرد. باید بـرای خـودم کاری دسـت و پا می کـردم.»

اواخـر دهـه 6۰ چنـد کارخانـه، بانک هـای اسـتان و ... دنبـال تشـکیل تیـم فوتبـال بودنـد و می خواسـتند 

فـردی فوتبالـی را اسـتخدام کننـد که هـم در کارخانه یـا بانک کار کند و هم در تیمشـان حضور داشـته باشـد.

حسـن آقا اسـم و رسـم خوبی در بیـن آن هایی که بـه فوتبال عاقـه داشـتند، پیدا کرده بـود. او اولین پیشـنهاد 

خـود را از یـک بانـک دریافت می کند؛«تیـم پاس تهران از مـن دعوت کرده بود. به پیشـنهاد آن هـا فکر می کردم 

کـه از دو کارخانـه و یـک بانـک هـم دعـوت بـه کار شـدم. همان طور کـه داشـتم بـرای خـودم سـبک و سـنگین 

می کـردم کـه چه کنـم، آقـای مرتضایی، مدیر تاکسـی رانی مشـهد، دعوتم کـرد تـا او را ببینم.»پیشـنهاد مرتضایی 

بـرای حسـن آقا به شـدت وسوسـه انگیز بـود؛«گفت اگـر عضو تیم تاکسـی رانی شـوی، یک دسـتگاه پـژو 4۰۵ صفر 

کیلومـر به صورت اقسـاط بـه تو می دهم تا در تاکسـی فـرودگاه کار کنی. آن موقع کمر کسـی پژو داشـت. از طرفی 

اگـر می خواسـتم پیشـنهاد پـاس را قبول کنـم، باید به تهـران می رفتـم و مادرم راضـی نبود که به شـهر دیگـری بروم .»

او قبول کرد که عضو تیم فوتبال تاکسی رانی شود و در خط فرودگاه نیز کار کند .

پیشنهاد وسوسه انگیز تاکسى رانىبه عشق فوتبال

با یـادآوری خاطـرات، طعـم شـیرین آن دوران 

را مزه مـزه می کنـد و می گویـد: شـادروان 

قدیریان سرپرسـت تیم بود. قبل از مسـابقه 

بـه بچه هـای تیـم می گفـت هر کـس امروز 

گل بزنـد، یـک جایـزه پیـش مـن دارد.آن 

زمان بـرای پول بـازی نمی کردیم. اصا 

فوتبـال ماننـد الان نبـود. همـه مـا بـا 

وجـودی کـه سـن و سـالی نداشـتیم،

فقط از بـازی لـذت می بردیم. وقتی 

، مرحـوم  م می شـد بقه تمـا مسـا

قدیریـان بـه آن هایـی کـه گل زده 

بودنـد، یک جفت کفش ورزشـی 

جایـزه می داد.

در هـمان دوران کودکـی بـرای خودشـان 

تیم بنـدی داشـتند و تصمیـم می گرفتنـد 

بچه هـای این کوچه با چنـد کوچه آن طرف تر 

مسابقه دهند؛«آن زمان هنوز ترمینال ساخته 

نشـده بود و زمین خاکی بود. در عالم بچگی،

مسـابقه برایـمان خیلـی مهـم بود؛ بـه همین 

دلیل قرار بازی مـان را در همین زمین خاکیِ 

ضد می گذاشـتیم.»

 بـا ورود به دوران نوجوانـی، این ورزش برایش 

رنگ و روی دیگری گرفت؛«وارد دوران راهنمایی 

که شـدم کاس هـای ورزش برایـم جذاب تر ، کاس هـای ورزش برایـم جذاب تر ، کاس هـای ورزش برایـم جذاب تر 

شد. باید رشـته ای را انتخاب می کردم و برای 

مـن، فوتبال حـرف اول را می زد.»حسـن آقا با 

4۰۵ یک دسـتگاه پـژو 4۰۵ یک دسـتگاه پـژو 4۰۵ صفر  بـرای حسـن آقا به شـدت وسوسـه انگیز بـود؛«گفت اگـر عضو تیم تاکسـی رانی شـوی،

کیلومـر به صورت اقسـاط بـه تو می دهم تا در تاکسـی فـرودگاه کار کنی. آن موقع کمر کسـی پژو داشـت. از طرفی 

اگـر می خواسـتم پیشـنهاد پـاس را قبول کنـم، باید به تهـران می رفتـم و مادرم راضـی نبود که به شـهر دیگـری بروم .»

.او قبول کرد که عضو تیم فوتبال تاکسی رانی شود و در خط فرودگاه نیز کار کند .او قبول کرد که عضو تیم فوتبال تاکسی رانی شود و در خط فرودگاه نیز کار کند 
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اخـاق خـوش حسـن آقا در سـازمان تاکسـی رانی زبانـزد 

همه اسـت. حسـن یوسـف زاده، از تاکسـی رانان بازنشسـته،

سـال ها در زمیـن چمـن هم تیمـی حسـن  آقا بـوده اسـت. او 

توضیح می دهد: بیشـر مشـهدی های عاشـق فوتبـال، او را 

می شناسند. ما از دوران نوجوانی یکدیگر را می شناسیم و در 

همه این سال ها او را با همان لبخند و روی خوشی که دارد، می شناسم.

یوسف زاده که اکنون مربی تیم فوتبال پیشکسوتان تاکسی رانی 

اسـت، می گوید: سـابقه ورزشـی حسـن آقا سبب شـده است 

بداند باید برای ترغیب بچه ها، جوانان یا حتی پیشکسوتان 

تاکسـی ران چـه برنامه هایـی برگزار کنـد. به عنـوان مثال 

او تیـم فوتبـال پیشکسـوتان را تشـکیل داده اسـت تـا 

بازنشسـته های این گروه فراموش نشـوند.

بیسـت سـال بازی حرفه ای و عاقه اش 

بـه فوتبال سـبب شـد به عنوان مسـئول 

تربیت بدنی سازمان تاکسی رانی کارش 

را ادامه دهـد. او هم زمان در کاس های 

مربیگـری هـم شرکـت می کند و بـا اخذ 

مدرک، مربی می شود؛«به مدت 1۰سال 

مربـی و سـپس مدیـر مدرسـه فوتبـال 

شـهرداری بـودم و بـه بچه هـای شـش 

تـا شانزده سـاله در رده هـای نونهالان و 

نوجوانان در پارک ملت آموزش می دادم.»

حسـن آقا کـه از سـابقه بسـیاری از 

تاکسـی ران ها و عاقـه آن هـا بـه ورزش 

باخـر بود، پیشـنهاد سـاخت مجموعه 

ورزشـی برای کارمندان تاکسی رانی را 

داد؛«با همراهی معاونت تربیت بدنی 

شهرداری، شورای شهر و سازمان 

فرهنگی، پنج سال پیش، مجموعه 

ورزشی شهدای تاکسی رانی شهرداری 

مشـهد در بولوار توس احداث شـد.»

روزهـای زوج ایـن مجموعـه در اختیـار 

تاکسـی رانان و سـایر روزهـا در اختیـار 

سـازمان فرهنگـی شـهرداری اسـت.

حسن آقا مدیر این مجموعه در روزهای 

زوج اسـت؛«فضایی فراهم شـده اسـت 

تا تاکسـی رانان در رشـته های والیبال،

فوتسـال، کشـتی، آمادگـی جسـمانی،

باسـتانی و ... ورزش  کننـد؛ البتـه ایـن 

مجموعـه صبح ها به بانـوان اختصاص 

دارد.» حسـن آقا اشـاره می کند که سال 

گذشـته مسـابقات فوتبـال تیم هـای 

تاکسی رانی کان شهرهای کشور 

در همیـن مجموعـه ورزشـی 

شـهدای تاکسـی رانی برگزار 

شـده اسـت؛«روزی مدیرعامل اتحادیه 

تاکسی رانی  شهری کشور از تاکسی رانی 

مشـهد بازدیـد کـرد. هنگامی کـه بـه 

اتاق من رسـید، خـودم را معرفـی کردم و 

پیشنهاد برگزاری این مسابقات را دادم.

روز بعـد، نامه ای دریافت کـردم که از من 

پرسـیده شـده بود می توانم خودم مدیر 

اجرایـی ایـن مسـابقات باشـم. بـا قبول 

ایـن مسـئولیت، مسـابقات را بـا حضـور 

شـانزده تیم از کان شـهرهای کشـور به 

میزبانی مشهد برگزار کردیم.» عاقه اش 

بـه فوتبال سـبب شـده اسـت هنـوز هم 

در زمیـن بـازی حضـور داشـته باشـد.

او سرپرسـت و عضـو تیـم پیشکسـوتان 

تاکسی رانی است و با همکاران، بازیکنان 

و دوسـتان قدیمـی اش همچنـان پـا به 

توپ می شـوند.

فوتبال و کار برای حسـن آقا همسو بود. او از هنگامی که وارد تاکسی رانی 

شـده بود، سه سـال در خط فرودگاه و چهار سـالی هم در ترمینال مشغول 

به کار بود. سـپس به عنوان مسئول اشیای گمشده، کارش را ادامه داد.

او هنگامی که تاکسـی ران بوده، به دلیل شـغلش با افراد مختلفی برخورد 

داشـته اسـت؛«همـه از مصائب و مشـکات یـک راننـده که بایـد در سرما و 

گرمـا، در ترافیـک و شـلوغی، پشـت فرمـان بنشـیند، خـر دارنـد امـا کار 

در بخـش اشـیای گمشـده، کاری متفـاوت و ماجراهایـش بیشـر از زمان 

رانندگـی روی تاکسـی بود.»

حسـن آقا خاطرات جالبـی از دوران فعالیتش در بخش اشـیای گمشـده 

تعریـف می کند؛«روزی پشـت میزم نشسـته بـودم و با تلفن حـرف می زدم 

که یکی از راننده ها وارد اتاق شـد. کیف دسـتی را در اتاق گذاشت و گفت 

عجلـه دارد و رفـت. از داخـل کیـف صدایـی می آمـد. تلفـن را قطـع کـردم 

و سراغ کیـف آمـدم. دیـدم یـک نـوزاد داخـل آن اسـت! بـا اینکـه چند بـار 

چنین موضوعی را از اطرافیانم شـنیده بودم، با دیـدن بچه تعجب کردم.»

او بـا راننـده تمـاس می گیـرد و از طرفـی بـه کانـری زنـگ می زنـد.

صورت جلسه ای تنظیم و کودک تحویل اداره بهزیستی می شود. ماجرای 

جالـب دیگـری بـه ذهنـش می رسـد و تعریـف می کنـد: یکـی از راننده ها 

سرویس طایی را به عنوان شـیء مفقودی تحویل مـن داده بود. دو خانم 

آمدند و مشـخصات سرویس طا را دادند. رفتار آن ها خیلی مشکوک بود؛

به همین دلیـل گفتـم باید کاغذ خرید را بیاورند تا طا را تحویلشـان دهم.

چنـد روز بعـد، آن هـا استشـهادی از محـل جمع می کننـد و دوبـاره پیش 

حسـن آقا می آینـد و می گویند کـه کاغذ خرید را گـم کرده انـد؛«گفتم باید 

بـه مدیرعامـل خـر دهم و کسـب اجازه کنـم. هنوز سـاعتی از رفـن آن ها 

نگذشـته بـود کـه دو مـرد جـوان آمدند و نشـانی سرویـس طـا را دادند. به 

آن هـا هم گفتـم باید کاغـذ خریـد بیاورند.»

او یـک روز و سـاعت را مشـخص می کنـد و از نماینـده کانـری و هر چهار 

نفـر آن هـا دعـوت می کند تـا بیاینـد؛  «مرد کاغـذ خرید بـه همراه داشـت و 

سرویـس طـا را تحویـل گرفـت. بـا حضور راننده تاکسـی، مشـخص شـد 

کـه آن خانمهـا هنگامی کـه سـوار ماشـین او شـده بودنـد، سرویـس طا 

را دیـده بودنـد. می خواسـتند آن را بردارنـد که راننـده از آینه وسـط دیده و 

طـا را از آن هـا گرفتـه بـود و به مـن تحویـل داده بود.»

پیشنهاد ساخت مجموعه ورزشى

ماجراى کودك جامانده در ماشینبازى در مقابل ابومسلم

بازی های درخشـان او و هم تیمی هایش سـبب شد سه سـال به مسابقات 

جـام حذفـی راه پیدا کنند؛«با وجـود تیم های قدری مانند ابومسـلم و پیام 

مشـهد، این تیم تاکسـی رانی بـود که به جـام حذفی می رفـت. در این جام 

سـال اول در مقابل تیم پرسپولیس بازی کردیم. آن زمان ستاره فوتبال این 

تیـم علی پرویـن بود که توپ را از هر جا می کاشـت، می توانسـت گل بزند.»

طـی دو سـال بعد نیـز به ترتیـب درمقابل پـاس تهـران و ملوان انزلـی بازی 

کردند و بااینکه هر سه بازی را مغلوب شدند، باز هم بازی در مقابل بهرین 

بازیکنـان آن دوران را از بهریـن خاطرات خود می دانـد؛«به یاد دارم روزی 

کـه تیم ابومسـلم را در مشـهد شکسـت دادیـم تا به عنـوان پیروز میـدان به 

مسـابقات جام حذفـی برویم. هـواداران تیم ابومسـلم می خواسـتند وارد 

زمین شـوند و ما را مفصل کتـک بزنند!»

او  با افتخار می گوید: در مسـابقات فوتبال جام کارگری اسـتان اول شدیم 

و هیچ گاه در این مسـابقات از رتبه سـوم پایین تر نیامدیم.

تشکیلQتیمQفوتبالQبازنشتگان 

اخـاق خـوش حسـن آقا در سـازمان تاکسـی رانی زبانـزد 

همه اسـت. حسـن یوسـف زاده، از تاکسـی رانان بازنشسـته،

سـال ها در زمیـن چمـن هم تیمـی حسـن  آقا بـوده اسـت. او 

توضیح می دهد: بیشـر مشـهدی های عاشـق فوتبـال، او را 

می شناسند. ما از دوران نوجوانی یکدیگر را می شناسیم و در 

همه این سال ها او را با همان لبخند و روی خوشی که دارد، می شناسم.

یوسف زاده که اکنون مربی تیم فوتبال پیشکسوتان تاکسی رانی 

اسـت، می گوید: سـابقه ورزشـی حسـن آقا سبب شـده است 

بداند باید برای ترغیب بچه ها، جوانان یا حتی پیشکسوتان 

تاکسـی ران چـه برنامه هایـی برگزار کنـد. به عنـوان مثال 

او تیـم فوتبـال پیشکسـوتان را تشـکیل داده اسـت تـا 

بازنشسـته های این گروه فراموش نشـوند.

تاکسـی ران ها و عاقـه آن هـا بـه ورزش 

باخـر بود، پیشـنهاد سـاخت مجموعه 

ورزشـی برای کارمندان تاکسی رانی را 

داد؛«با همراهی معاونت تربیت بدنی 

شهرداری، شورای شهر و سازمان 

فرهنگی، پنج سال پیش، مجموعه 

مجموعـه صبح ها به بانـوان اختصاص 

دارد.» حسـن آقا اشـاره می کند که سال 

گذشـته مسـابقات فوتبـال تیم هـای 

تاکسی رانی کان شهرهای کشور 

در همیـن مجموعـه ورزشـی 

شـهدای تاکسـی رانی برگزار 

میزبانی مشهد برگزار کردیم.» عاقه اش 

بـه فوتبال سـبب شـده اسـت هنـوز هم 

در زمیـن بـازی حضـور داشـته باشـد.

او سرپرسـت و عضـو تیـم پیشکسـوتان 

تاکسی رانی است و با همکاران، بازیکنان 

و دوسـتان قدیمـی اش همچنـان پـا به 

توپ می شـوند.

 

تلاشQبرایQرفاهQتاکسیQرانQها
یکی دیگر از ویژگی های حسن آقا به گفته همکارانش،

گره گشا بودن او سـت. قاسـم رحیمی، دیگر مربی تیم 

پیشکسـوتان تاکسـی رانی، بـا اشـاره بـه اینکـه حدود 

سی سال است حسـن آقا را می شناسد، می گوید: آدم 

بسـیار دقیـق و منظمی اسـت که هـوای نیروهای خود 

را دارد. بـه یـاد دارم هنگام شـیوع بیـماری کرونا چطور دلسـوزانه 

ماسـک و الکل بیـن تاکسـی ران ها توزیع می کرد.

رحیمـی ادامـه می دهـد: حسـن آقا مـردی نمونـه و مطالبه گـر 

اسـت. او بـرای رفـاه تاکسـی ران ها خیلـی تـاش می کنـد و اگـر 

بخواهـم او را در چنـد کلمـه توصیـف کنـم، بایـد بگویـم انسـانی 

او کج خلقـی ندیـده ام.شریـف و خوش قلـب اسـت که حتـی یک بار در این سـی سـال، از 
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روایتQحسنQگلمکانیQازQکودکانیQکهQدرQخانهQسیلQزدهQگیرافتادهQبودند

همسایه ناجی

از ماشینم خبری نبود

گلمکانـی سیزده سـالی می شـود کـه در کوچـه 

سپاه  6۹ سـاکن شده اسـت. خانه اش در یک کوچه 

بن بسـت قـرار دارد. وقتـی ماجـرای آن روز تلـخ را 

روایـت می کنـد، سرمـای تگـرگ و یـخ را در بدنـش 

احسـاس می کنـد؛ سرمـای استخوان سـوزی کـه 

حتـی ایسـتادن بـرای چند ثانیـه زیـر بـارش تگرگ 

را دشـوار می کـرد.

با آغاز بارش، گلمکانی به اتفاق همسرش روی ایوان 

خانه شـان می رونـد تـا وضعیـت تگـرگ را در کوچـه 

ببیننـد. او می گویـد: اول از بـارش باران خوشـحال 

شـدیم، اما از لحظـه ای که تگرگ هـای بزرگ شروع 

بـه بارش کـرد، نگران شـدیم. ماشـینم در کوچه بود.

بـرای دیـدن و خر گرفن از ماشـین به ایـوان آمدم.

در یـک لحظـه دیدم کـه سـیل در کوچـه راه افتاده و 

از ماشـینم خری نیست.

او روی پشـت بام مـی رود شـاید ماشـینش را ببیند؛

«روی سـقف خانـه آن قـدر تگـرگ جمع شـده بود که 

پاهایـم در آن هـا فـرو می رفـت. تکه هـای تگـرگ 

سـنگین و آزار دهنده بود. حدود یک مری روی هم 

جمـع شـده بود. بـه زحمت خـودم را تا لبه پشـت بام 

رسـاندم. هنگامی کـه نگاهـی بـه وضعیـت کوچـه 

انداختم، تازه متوجه ابعاد خرابی سـیل شدم. اثری 

از ماشـینم نبود و سـیل آن را بـرده بود.»

ناجی بچه ها در سیل

در کوچـه غوغایـی بـه پـا بـوده اسـت. او کـه وضعیت را 

این طور می بیند، از لبه پشـت بام به سـمت خانه  شان 

برمی گردد. در یک لحظه، صدایی می شنود. کودکان 

همسـایه کمک می خواسـتند. حسـن آقا بـرای اینکه 

مطمئن شـود صدا را درسـت شـنیده اسـت، به سمت 

نورگیر خانه همسـایه می رود. واضح شـدن صداها به 

او اطمینان می دهد که جهت را درست تشخیص داده 

اسـت. بـرای اینکـه بچه هـا را نجـات بدهـد، لحظه ای 

درنـگ نمی کند و شیشـه نورگیر را می شـکند.

گلمکانـی آن لحظـه ای را کـه کـودکان را دیده اسـت،

این گونـه توصیف می کنـد: سرم را داخل نورگیر بردم.

دیـدم دو تـا از بچه ها )یـک دخر و یک پـسر( روی اپن 

آشـپزخانه و دخر دیگر هم روی کابینت ایسـتاده اند.

حفاظ هـای نـازک  مانـع از خارج کـردن بچه هـا بـود.

بچه هـا بی امـان صـدا می کردنـد. ترسـیده بودنـد و 

کمـک می خواسـتند. پسربچه که سـن کمـری دارد،

تـا کمر در آب و تگرگ بـود   و از سرما می لرزید. دو دخر 

دیگر هـم وضعیت بهری نداشـتند.

شرایـط را کـه می بینـد، لحظـه ای تردیـد نمی کنـد 

و بـرای اینکـه حفاظ هـا را بـردارد، از میلـه ای آهنـی 

اسـتفاده می کند. نردبان حدود دومری خانه شان 

را از نورگیـر بـه داخل می گـذارد. ابتدا پـسر کوچک 

همسـایه را بیرون می کشـد. بعد هـم دو دخر دیگر 

را. حـالا شـدت بـاران کمـر شـده و سـیل فروکـش 

کـرده بـود. او به اتفـاق پـسرش بـرای خر گرفـن از 

ماشینشـان بـه کوچـه می روند.

خدیجـه خانـم صحبت هـای همـسرش را این گونـه 

ادامه می دهد: همـسرم که بچه ها را از نورگیر بیرون 

آورد، آن هـا را به داخـل خانه بـردم. از ترس و سرمای 

آب لب هایشـان کبـود شـده بـود و می لرزیدنـد.

لباس هایشـان را عـوض کـردم. بـه دخـر بزرگ تـر 

همسـایه گفتـم که با مـادرش تماس بگیـرد. مطمئن 

بـودم اگـر بیایـد و وضعیـت کوچـه را ببیند، وحشـت 

می کند. همین طور هم شـد. مادرشـان هنگامی که 

رسـیده بـود، تصـور نمی کرد کـه فرزندانش از سـیل 

نجـات پیدا کرده باشـند.

7منطقه

مـادر بچه هـا فاطمـه ذاکـری اسـت. او آن روز را این طـور تعریـف می کنـد: دخـر خواهـرم فـوت کرده 

بـود و بـرای تدفیـن رفته بودیـم. هنگامی که سـیده ملیحه تماس گرفت، مـا در ترافیک و سـیل گرفتار 

شـده بودیـم. به هیچ عنوان تصور نمی کـردم که وضعیت کوچه مان این طور شـده باشـد. هنگامی که 

رسـیدم بـه سر کوچه و دیـدم چه اتفاقی افتاده اسـت، حالم بد شـد.

خودش هم نمی داند چطور خودش را میان آن گل و لای از سر کوچه تا خانه همسـایه، رسـانده اسـت؛

فقـط زمین  خوردن هـا و بلند شـدن هایش بـه ذهنـش مانده اسـت امـا اینکه چند بـار زمین خـورده را 

بـه خاطـر نمـی آورد. بعدهـا متوجه می شـود کـه دسـت ها و پاهایـش و صورتش کبود شـده اسـت، اما 

در آن لحظـات فقـط بچه هایـش پیش چشـمش بودنـد، نه هیچ چیـز دیگـر. فاطمه خانم حـالا که آن 

لحظه های اضطراب آور را سـپری کرده اسـت می گوید:هر وقت یاد آن روز می افتم  برای همسایه مان 

خیلـی دعـا می کنم که جـان بچه هایم را نجـات داد.

مـادر کـه بچه هـا را در آغـوش می گیـرد و خاطـرش از فرزندانش جمع می شـود، خودش را بـرای رفن 

بـه مدرسـه محمدطاها آماده می کنـد. فاطمه خانـم می گوید: آب فروکش کـرده بود، اما تا سـاق پایم 

در گل و آب بـود. بـه مدرسـه پـسرم رفتـم. آنجا هـم وضعیت بدی بـود و خانواده هـای نگـران، میان آب ،

فرزندانشـان را از مدرسـه خـارج می کردنـد. محمدطاها در آن لحظه هایی که مدرسـه را سـیل گرفته 

بود، تنها به خواهرها و برادرهایش فکر می کرده اسـت و حتی قصد داشـته به خانه برگردد، اما اولیای 

مدرسـه اجازه خارج شـدن از مدرسـه را به او نداده بودند. او می گوید: نگرانشـان بودم که در این سـیل 

چه اتفاقی برایشـان افتاده است. هنگامی که مادرم گفت همگی سالم هستند، از خوشحالی گریه ام 

گرفـت.او نقاشـی و طراحـی می  کنـد و حـالا وسـایلش را در سـیل از دسـت داده اسـت و به ایـن دلیل 

بسـیار غمگین اسـت. همـه قاب هـا، کاغذها و وسـایل طراحی اش را سـیل بـرده. محمدطاها منتظر 

وعـده مسـئولان اسـت تا دوبـاره قلم مـوی طراحی به دسـت بگیـرد و طراحـی و نقاشـی را شروع کند.

روایتQحسنQگلمکانیQازQکودکانیQکهQدرQخانهQسیلQزدهQگیرافتادهQبودند

داد می زدیم و کمک می خواستیم

خانواده احمدی هفت سـالی هست که در این کوچه ساکن شـده اند. این خانواده چهارفرزند دارند.

سـیده ملیحه سیزده سـاله، سـیده معصومه نُه ساله، سـیدمحمدطاها ده ساله و سـید محمد کسری 

شش سـاله هسـتند. روز حادثـه را سـیده ملیحه بـه یـاد دارد. او می گویـد: آن روز مـادرم بـرای دفـن 

دخر خالـه  سه سـاله ام به اتفـاق سـایر اعضـای خانـواده بـه بهشـت رضا)ع( رفتـه بودند. مـادرم گفت 

مراقـب بچه هـا باشـم. صدای بـاران و تگـرگ را می شـنیدیم. بچه ها هم مشـغول بازی بودنـد. از کنار 

پنجره ها و در ورودی آب به داخل خانه می آمد و هر لحظه شدتش بیشر می شد. فرش ها را آب گرفت.

آب کـه بالاتـر می آید، آن ها از روی مبل بـه روی اپن می روند. ملیحه روی کابینت می رود. شیشـه های 

در ورودی را سـیل می شـکند و تگـرگ و آب بـاران، وحشـیانه خـود را به هر سـمتی می کوبیده اسـت.

بچه هـا لحظه هایـی را بـه یاد می آورند که وسـایل خانه شـان زیـر آب و تگرگ رفته اسـت.

 سـید محمد کـسری بـا لحـن شـیرین بچگانـه اش می گویـد کـه کمـد لباس هایـش زیـر آب هـا رفته و 

جوراب هـا و لباس هایـش گلـی شـده. سـیده معصومه هـم می گویـد: بـا هـم داد می زدیـم و کمـک 

می خواسـتیم. صدای سـیل آن قدر زیـاد بود که احسـاس می کردیم کسـی صدایمان را نمی شـنود.

بـا خـودم می گفتـم نکنـد کـه آهن هـای خانه مـان تحمل ایـن همـه آب را نداشـته باشـد. نکنـد خانه 

روی سرمـان خـراب  شـود و دیوارها بشـکند.

سـیده ملیحه می گوید: دیگر ناامید شـده بودیم از اینکه کسـی صدایمان را بشـنود. در همین لحظه 

صدای شکسته شـدن نورگیر را شـنیدم. آقای همسایه نردبان گذاشـت و ما را از نورگیر بیرون کشید.

بعد ما را در خانه شـان نگهداشـتند تا مادرمان به خانه برگشـت.

سـمیرا منشـادی|در میـان پیشـامد ناگوار سـیل و آسـیب هایی که به کوچـه سـپاه 6۹ زد، اتفاق هـای زیبایـی از جنس 
همدلـی و همـکاری در بیـن همسـایه ها نیـز رقـم خـورد. یکـی از ایـن اتفاق هـای خـوب، نجـات سـه کـودک توسـط 

همسایه شـان بـود. حسـن جوادی گلمکانی به اتفـاق همسرش خدیجه گلمکانـی در آن لحظه های تـرس و هراس، 

صـدای کمک خواسـتن کـودکان همسـایه را کـه در سـیل گرفتار شـده بودنـد، شـنیدند و با نردبـان، آن هـا را از خانه 

سـیل زده خـارج کردند.
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نجمـه موسـوی زاده|صدای خوش تاوت سـوره قـدر از زبان دخربچـه ای به گوش می رسـد.
دخرک چادر سـفید گل دارش را با دو دسـتش محکم چسبیده اسـت و برای اینکه حواسش 

پرت نشـود، سـعی می کند نگاهش را از دوستانش بدزدد. دخرهای دیگر با چادرهای رنگی 

همانند فرشته های کوچکی در مقابلش نشسته اند و حین بازیگوشی، چشمانشان از شادی 

بـرق می زند. اینجا «خانه فاطمیه نور »در محله دکر بهشـتی اسـت که مراسـم جشـن تکلیف 

11۰ دخر تحت پوشـش بهزیسـتی با همکاری بنیاد نیکوکاری عماد در آن برگزار می شـود.

انتقالQآموزهQهایQدینیQدرQقالبQبازی 
مدیـر بهزیسـتی مشـهد بـا بیـان اینکـه با هـدف گسـرش فرهنـگ نمـاز و ترویـج آموزه های 

دینـی ایـن مراسـم برگـزار  شـد، توضیح می دهـد: بچه هـای امـروز از دو گـروه هسـتند، یکی 

فرزندان دخری که در خانواده های کم برخوردار زندگی می کنند و تحت پوشـش بهزیستی 

قـرار دارنـد و  گـروه دیگـر دخرانی کـه در خانه های خودشـان، مـورد حمایت ما قـرار دارند.

جـواد بهنـام بـا بیـان اینکـه در ایـن مراسـم سـعی شـده اسـت بـرای دخربچه هایـی کـه از 

مزیت های اجتماعی کمری برخوردارند، مراسـم خوبی برگزار شـود، می گوید:11۰دخر نُه 

و ده سـاله در مراسـم امروز حضور دارند و مربیان از روزهای  قبل با آن ها سرود و دکلمه خوانی 

کار کرده انـد و آموزه هـای دینـی در قالب بازی و مسـابقه به دخران آموزش داده شـده اسـت 

تـا امـروز به عنوان یـک روز پرشـکوه و خاطره ای مانـدگار در ذهـن آن ها بماند.

دبیـر اجرایـی بنیاد نیکـوکاری عماد نیز در ادامه بـا بیان اینکه خیران، بخشـی از هزینه های 

جشـن امروز را قبول کرده اند، توضیح می دهد: جشـن هایی که به این شـکل برگزار می شود،

در ذهـن کودکان تا سـال ها مانـدگار می ماند؛ بـه همین دلیل تصمیم گرفته شـد که مراسـم 

به گونه ای باشـد که در کنار جشـن و شـادی، هدایایی به بچه ها داده شود.

خاطرهQایQماندگار 
سـعید کاظمـی بـا اشـاره به اینکـه بنیـاد نیکـوکاری عـماد بـرای برگـزاری برنامه هـای 

مختلـف بـا کمـک خیـران آمـاده اسـت، بیـان می کنـد: برپایـی برنامه هـای فرهنگـی،

سرمایه گـذاری بزرگـی بـرای تربیـت فرزنـدان و پـرورش نیـروی انسـانی در آینده اسـت؛

چـون کـودکان در ایـن برنامه هـا بـا موضوعاتـی آشـنا می شـوند کـه می توانـد در بهبـود 

کیفیـت زندگـی آن هـا اثرگـذار باشـد.

طوطیا، دخر نه سـاله ای اسـت که در خانواده و تحت حمایت بهزیسـتی زندگی می کند.

او کـه یکـی از دکلمه خوانـان جشـن تکلیـف بوده اسـت، با ذوق و شـوق زیـاد می گوید:

دکلمـه دربـاره امام رضـا)ع( بود و یک روزه توانسـتم آن را بـا کمک مـادرم حفظ کنم.

حفظ کردن شـعر را دوسـت دارم و زود یاد می گیرم.

 چـادر گل گلـی اش را نشـان می دهـد و می گویـد: امـروز بـرای مـا جشـن 

گرفتنـد تـا بدانیم از این به بعد باید نماز خود را در سـه نوبـت بخوانیم،

دروغ نگوییـم، روزه بگیریـم و جلـو نامحرم حجـاب کنیم.

سـارا دخر دیگری اسـت که در مراسـم امروز توانسـته اسـت 

جـواب سـؤالات مربـی را بدهـد و از او یـک روسری هدیه 

بگیـرد. می گویـد: مربـی پرسـید چه کسـی می تواند 

دوازده امـام را به ترتیـب نـام بـرد و مـن زودتر از 

همـه دسـتم را بـالا بـردم و جـواب درسـت را 

گفتـم. همه بـرای من دسـت زدند.

مراسم آغاز بندگی برای ۱۱۰دختر برگزار شد

جشن فرشته ها
در محله بهشتی

ه عیدگا
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نوجوان رزمی کار محله قائم(عج)
از مشکلات ورزش دوستان محله می گوید

سدی به نام 
هزینه مسابقات

مید ا
محله

آیا ورزش پدرت روی انتخاب شما تأثیر داشته است؟

بـدون تأثیـر نبوده اسـت. اما خـودم هم به رشـته های رزمـی عاقـه دارم. اگر پدرم 

کیوکوشین کار نمی کرد، باز هم یکی از شاخه های رشته رزمی را انتخاب می کردم.

اولین بار در چه سنی به مسابقات رفتی؟

هشـت مـاه بعـد از اینکـه شروع بـه ورزش کردم، بـرای مسـابقه های 

اسـتانی اعـزام شـدم. آن زمـان هفت سـالم تمـام شـده بـود و وارد 

هشت سـالگی شـده بـودم.

تجربه ات را از اولین مسـابقه  و جوی کـه آنجا حاکم بود،

برایمان بگو.

قبـل از اینکـه در مسـابقه های اسـتانی شرکـت کنـم، بـا 

بچه های باشـگاه  خودمان و سـایر باشگاه ها مسـابقه داد ه 

بـودم. امـا آن لحظـه ای که بـه همراه سـایر دوسـتانم برای 

مسـابقه اسـتانی وارد سالن شـدیم، اسـرس پیدا کردم.

اوج اسرسـم زمانی بود که اسـمم را برای مبـارزه با حریف 

اعـام کردنـد. پـدرم و مربـی ام کـه متوجه اسرسـم شـده 

بودنـد، گفتنـد «این هم ماننـد همان مسـابقه های داخل 

باشـگاه خودمان اسـت؛ اصا خودت را درگیر اسـم و عنوان 

مسـابقه نکـن و روی مبـارزه ات تمرکـز کـن.» در آن مسـابقه،

مقـام دوم اسـتانی را به دسـت آوردم.

تا به حال در مسـابقه ای شکست 

خورده ای که توقعش را نداشته باشی؟

بله، برای مسـابقه کاتای استانی سال 13۹8

خیلـی تمرین کـرده بـودم و اطمینان داشـتم که 

مقـام اول را به دسـت مـی آورم، اما نمی دانـم آنجا چه 

اتفاقـی افتـاد کـه بخشـی از کاتـا را فرامـوش کـردم و مقام 

دوم را به دسـت آوردم. بـه نظـرم هـر شکسـت، مقدمـه ای برای 

پیروزی اسـت و شکسـت ها درس هـای بزرگی به مـا در زندگی مان 

. می دهند

برای آینده ورزش و درس هایت چه برنامه ای داری؟

این روزها بیشـر تمرکزم را برای کنکور گذاشـته ام. به رشـته داروسازی عاقه بسیار دارم 

و می خواهـم در آینـده، این رشـته را برای ادامـه تحصیلم انتخـاب کنم. اما خـودم را از ورزش 

دور نمی بینـم. می  خواهـم بـرای گرفـن مدرک مربیگـری اقدام کنم و باشـگاهی بـرای بچه های 

بااسـتعداد محله خودمان تأسـیس کنم.

در محله تان امکانات ورزشی به اندازه کافی هست؟

متأسـفانه به رشته های رزمی و ورزشـکارانی که در این رشته فعالیت دارند، توجه  لازم نمی شود. استعدادهای 

خوبـی در محله مـان هسـت، امـا به خاطـر هزینـه زیـاد کاس هـا و هزینـه مسـابقه های کشـوری و بین المللی  

از ادامـه  ورزش و شرکـت در مسـابقه ها منـصرف می شـوند. برخـی از باشـگاه ها حتـی امکانـات اولیـه رشـته 

رزمـی را ندارنـد و بچه هـا بـا کمریـن امکانات، خـود را بـرای مسـابقه ها آمـاده می کنند.

7منطقه

سـمیرا منشـادی| اسـتعدادش در ورزش کیوکوشـین را از پـدرش بـه ارث برده اسـت.
هر جـا کـه صحبـت از فـرد تأثیرگـذار زندگـی اش می شـود، سـید فؤاد حسـینی از 

پـدرش و مربی  هایـش، علی اصغـر هاشـمی و رضـا عابدینی، یـاد می کند و خـودش را مدیون 

راهنمایی های آن ها می داند. حسـینی دانش آموز کلاس یازدهم و شانزده سـاله اسـت و در رشته 

تجربـی درس می خوانـد. ایـن ورزشـکار محلـه قائم (عـج) از هفت سـالگی ورزش را شروع کـرده اسـت 

و بیـش از پانزده مقـام اول تا سـوم اسـتانی دارد. همچنین در مسـابقات کشـوری کیوکوشـین سـال 13۹۸

مقـام اول و در سـال 1400 مقـام دوم کاتـای کشـوری را  کسـب کـرده اسـت. او این روزهـا تمرکزش را بـرای کنکور 

گذاشـته اسـت تـا بتوانـد در رشـته مورد علاقـه اش در دانشـگاه ادامه تحصیـل بدهد.

اولین بار در چه سنی به مسابقات رفتی؟

هشـت مـاه بعـد از اینکـه شروع بـه ورزش کردم

اسـتانی اعـزام شـدم

هشت سـالگی شـده بـودم

تجربه ات را از اولین مسـابقه  و جوی کـه آنجا حاکم بود

برایمان بگو

قبـل از اینکـه در مسـابقه های اسـتانی شرکـت کنـم

بچه های باشـگاه  خودمان و سـایر باشگاه ها مسـابقه داد ه 

بـودم

مسـابقه اسـتانی وارد سالن شـدیم

اوج اسرسـم زمانی بود که اسـمم را برای مبـارزه با حریف 

اعـام کردنـد

بودنـد

باشـگاه خودمان اسـت

مسـابقه نکـن و روی مبـارزه ات تمرکـز کـن

مقـام دوم اسـتانی را به دسـت آوردم
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محلات منطقه ما:
7:    عنصــری، 17شــهریور،كارگران، مقدم، كوشــش، كوی 
پلیس، پروین اعتصامی ،المهدی، ســیدی ، خلج، عســكریه، 
انقــاب، بهارســتان،  ابــوذر، قائــم )عــج(، زارعیــن، طــرق
8:  ســـــرشور،جنت، امام رضا)ع(،امــام خمینــی)ره(

شهید بهشــــتی و آبشار

نجمه موسـوی زاده| اولین دوره مسـابقات «موشـک آبی» ویـژه مدارس ابتدایـی دوره دوم محله 
طرق در مجموعه ورزشـی شـهیدرفیعی برگزار شـد. هدف از برگزاری این مسـابقات، آشنایی 

دانش آمـوزان بـا کار گروهی و کشـف اسـتعداد و عاقـه  آن ها بود. در این مسـابقه هشـتاد تیم 

دخـر و پـسر از 1۰مدرسـه ابتدایی شرکت کردنـد. آن ها با اسـتفاده از ابزارهای بسـیار سـاده 

مانند بطری پاسـتیکی، مقوا، کارتن، چوب های نازک، توپ و چسـب، موشـک آبی ساختند. 

جوایز این مسـابقات برای گـروه اول 2 میلیون تومان، گـروه دوم یک میلیـون و 3۰۰ هزار تومان 

و گروه سـوم 7۰۰هزار تومـان در نظر گرفته شـده بود.

«وطن دوستان» نام گروه امیرحسین دهقانیان و سیدامیر حسینی مقدم 

اسـت. آن هـا توضیـح می دهنـد: چهـار تـا موشـک سـاختیم و در زمیـن 

خاکـی نزدیـک خانه مـان امتحانـش کردیم تـا متوجه ایرادهای موشـک 

شـویم و آن هـا را برطـرف کنیـم. امیدواریم امروز برنده مسـابقه، ما باشـیم 

و خوشـحال به خانـه برگردیم.

علی اکـر غامرضاپـور، پـدر سـجاد، دانش آمـوز کاس چهارمـی 

اسـت کـه همـراه دوسـتش در این مسـابقه شرکت کـرده اسـت. او که 

بـه فرزنـدش بـرای سـاخت موشـک کمـک کـرده اسـت، می گویـد: 

برگـزاری برنامه هایـی کـه هـم جنبـه سرگرمـی دارد و هم باعث رشـد 

آموزشـی و مهارتـی بچه ها می شـود، جـای قدردانی و تشـکر دارد.

حامـد دلیـر، مدرس رشـته هـوا فضاسـت و به عنـوان مربی به همـه مـدارس ابتدایی 

محلـه طرق رفته و سـاخت موشـک را بـه بچه ها آمـوزش داده اسـت. او می گوید: وزن، 

خاقیـت، انحـراف از مسـیر و زمان، از گزینه های مدنظر مسـابقه اسـت که بر اسـاس 

آن ، امتیـاز داده می شـود. هـر گـروه می توانـد دو مرتبـه موشـک خـود را پرتـاب کند و 

هر چـه زمـان پرتـاب  طولانی  تـر باشـد ، تیم امتیـاز بیشـری می گیرد.

با اینکه سـایبان هایی برای تماشاچیان در نظر گرفته شده، هیجان مسابقه آن قدر زیاد است که برخی از دانش آموزان 

و والدین دور زمین چمن جمع شـده اند تا از نزدیک پرتاب موشک ها را تماشا کنند.

علیرضا موسـوی پور و ابوالفضل یاری، اسـم گروهشـان را «شـهید حاج 

قاسـم سلیمانی» گذاشـته اند. ساخت موشـک آن ها یک هفته زمان برده 

اسـت و می گوینـد: عاقه زیـادی به سـاخت بادبـادک و پرواز آن داشـتیم 

اما این بار کار متفاوت بود؛ باید موشـکی می سـاختیم که بتواند با موشـک 

سـایر بچه هـا رقابت کند.
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